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 نیابدیع ولی
 
 

ب   اشب گروه اول، ن.جور  دو  ،خواب وقت  ا آدم ،نظر من به  راحت به خوا
ل معروف گروهن و ر  هفت پادشاه می   .ندار  شب زنده ،دوم به قو

خوشم  ،! نه اینکه از شبخواددلم نمی خیلی همگرچه  ،نوع دومم ازمن 
 مجبوریبه خاطر اینکه دنیا جوریه که  ولی! خیلی هم خوشم میاد نیاد... نه

ضی نیستم.سحرخیز باشی   ، از این اوضاع را
ا مث -شروع می اصبح هامدرسه ،دوننکه همه می بنا به دلایلی ...مدرسه ل

ر م! لیک  بگه سلم   هساعت ده یا یازده بر  هتوننمی و کسی نش چون تا سه با
ا دیگه زنن زیر بغلش که ش رو میمونه پشت در و بعدم پروندهاول، می  کلّ

بخوابه!  بره خونه و بگیره 
چند  نسبت به سحرخیزا، مایی که !همینهدار زندهی شبدماآ ما مشکلو 

چند  ،شیمدیرتر پا می یچند ساعت ،کنیممی مونو شروعزندگی ،دیرتر یساعت
نظم و نظام   خوریممی غذا دیرتر یساعت صه   خودمونو داریم. و خل

ش سحرخیزا تنظیم   بزرگمهر حکیم گفته همین هم برای ،هددنیا واسه 
 ییدارا، کامروازندهما شببرای ولی ! «سحرخیز باش تا کامروا شوی»



 ،بیرون نیفتیمی و از مسیر زندگی آدمیزاد شیم، همین که دراکولا ن  پیشکش
  !ش باقیهکر جای ش  

ست که  امشبراستش  بس که خمیازه کشیدم، فکمّ داره از که از اون شبا
این  شم،میبازو به بازو  متختتوی دارم  جور کههمین و رهدر می شاز جا

ا که امکلهّبه  زدهفکر  صل گ: ا  !؟بهتر نبود ،آشام بودمخون ها
وحشت دارم  ،ای ترسناکآشاما و فیلماز خون ل،به ک   د بگم که منبای البته

و  سهوادیگه  و و ببینمفیلم ترسناک هده دقیقه از ی کافیهکه فقط جوری د
وچه ،هفته  !بپرم هواخودمم  یسایهدیدن از  های خلوت،شبا توی ک

 هیولا جوریه خودت که تو وقتی ، کنممیبا خودم فکر دارم شب امولی 
بسا از آدما بترسی و با  !ترسینمیای دیگه از هیولاه دیگه ،باشی چه 

ها ری! مثل کمپانی هیولاها که سولیوان از بچههیولاها بشینی چایی بخو
ها از اون. ولی بعد هر دوشون فهمیدن که در اشتباهن و ترسید و بچهمی

شدن! اون بجای اینکه هیولاها از جیغ آدما برق تولید با هم کلیّ رفیق  وقت 
اینجوری، هیولا و پس گرفتن. شون صد برابر بیشتر انرژی میکنن، از خنده

سی دیگه ک اینکه علوهب !باشه بدنباید خیلی همچین هم بودن  رو مپای  
نمی و واسه اوناسحرخیز بودن بسا بزرگمهر  تبلیغ  شون حکیم کنه، بلکه چه 

 ! «باشیباش تا کامروا خیز شب»گفته باشه 
! بخ  مشکلتی داره. بله  ونا هم واسه خودشا حالا لطفا نگین که زندگی  

ا آشامخونتازه  ها؟شهها و پ  برا و قورباغهرسا و ب  ندارن؟ یا خ  آدما مگه  ولی
ست که باید آدمابرخلف  ا  وپا کنن،بالاخره یه کاری واسه خودشون د ا  اساس

ن ش   پااز خواب  که توی یک زمان خاص یستلازم نپس  .کار ندارن به نیاز
 !بخوابن هم خاصی یه زمان ییا تو

-دقیق درباره خوش من این همه اطلعات   که شاید از خودتون بپرسین حالا

وستم یا فکر کردین با یکی لابد؟ یاد گرفتمآشاما رو از کجا  مثه فیلم شون د



نشستم شون با یکی که دوستم برام تعریفش کرده، «آشاممصاحبه با خون»
 مصاحبه کردم! 

ن چه! بنده اما   ست«هتل ترانسیلوانیا» کارتون فقط منبع اصلی من جواب 
اینقدر ولی خ ب  !دیدم هادراکولا ربارهدتا حالا یه که ا فیلمتنهراستش که 

برم...که انگار از همه جزئیات زندگی شبا دقت دیدم  شون باخ
فردا  نوچره ب  خبر خوش اینه که با این فکرای چرند و پرند، داره خوابم می و

  !مونترین امتحان ترمسخت م برم مدرسه برایباید بلند ش   صبح،
آشامیه که از درس و امتحان خبری نیست. حالا ز اون خوبیای خوناینم ا

یک کمی هم شکل پینوکیو شدم وقتی که داشت جوری اینکنم که حس می
سیرک!رو می بیچاره کتابای پدر ژپتو  فروخت که بره تماشای 

ا  بیدار بمونی، هم  سگبوق تا  شباهم  شدمیکاش راهی بود که اصل
سیرک بری، هم اتو کلس سحرخیز باشی، هم کتابای پدر  خمیازه نکشی، هم 

بینی از آشام نشی، هم وقتی فیلم ترسناک میژپتو رو نفروشی، هم خون
ت نترسی و هم سایه   خواب، اینقدر چرند و پرند نبافی! قبل ازا

 
  خوش؛همگی  شب  

  هفت پادشاه! خان   بدیع


